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  "برنامه پژوهشي" به عنوان يك "اقتصاد سياسي"

  

  1تبار رضا علوي علي

  

    12/8/1387:    تاريخ پذيرش          24/10/1386: تاريخ دريافت

  

  چكيده

 در متون مختلف روشن گردد و از ميان كاربردهاي "اقتصاد سياسي"شود تا موارد استفاده از مفهوم  در اين مقاله تلاش مي

بندي رويكردهاي مختلف نظري در زمينه اقتصاد  آنگاه به طبقه. ترين كاربرد معرفي شود ان مناسبمختلف، يكي به عنو

پس از نگاهي گذرا و انتقادي به رويكردهاي مختلف با . نمايد سياسي پرداخته و هر رويكرد را در حداقل كلمات معرفي مي

 را به عنوان يك نظريه مشخص در "اقتصاد سياسي"شود تا به جاي آنكه  طرح برخي ملاحظات روش شناختي، پيشنهاد مي

اي است براي مقاله ديگري كه به معرفي ابعاد  اين مقاله دريچه.  بهره گيريم"برنامه پژوهشي"نظر بگيريم، از آن به عنوان يك 

  .پردازد گوناگون اين برنامه پژوهشي مي

  

 ����� ��	
نتخاب عمومي و انتخاب جمعي،   گرايي، ا   اقتصاد سياسي، نهادگرايي جديد، حكومت     :��

  .گرايي، برنامه پژوهشي، كمربندي محافظ، هسته سخت چندگانه گرايي، رسته

  

  JEL:  F50, F59طبقه بندي

                                                                                                               

 ريزي علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه عضو هيأت  .1
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  مقدمه

اي در   چون مفهومي دوباره كـشف شـده، جايگـاه ويـژه      "اقتصاد سياسي "طي سالهاي اخير اصطلاح     

هـايي   ايراني به اين اميد كه بتوانند واقعيـت      صاحبنظران. ها و گفتگوهاي اهل نظر يافته است        تحليل

گيري از مفهـوم   ن آنها ناتوان است، دوباره به بهره از ديد"اقتصاد متعارف"را ببينند كه به گمان آنها    

ــه آن روي آورده"اقتــصاد سياســي" ــد  و متــون و منــابع مربوطــه ب درآميختگــي انكــار نــشدني . ان

اي قدرتمند براي دستيابي بـه چـارچوب    ان امروز، انگيزههاي سياسي و اقتصادي در اير     گيري  تصميم

نظري جامع اين دو وجه از زندگي جمعي در ايرانيان پديد آورده اسـت و همـين انگيـزه اسـت كـه                   

براي پاسخ دادن به اين پرسش كـه ايـن          .  شده است  "اقتصاد سياسي "موجب توجه مجدد به مفهوم      

 برطـرف خواهـد شـد، نيازمنـد تـدقيق دوبـاره        "ياقتصاد سياس ـ "تشنگي تا چه حد با نوشيدن آب        

  . ها از يكديگر هستيممفاهيم و كاربردها و جداسازي رويكردها و رهيافت

. اين مقاله با اين هدف تهيه شده است كه گام كوچكي باشد براي روشن كردن صـورت موضـوع        

كردهاي مختلـف   بندي روي    و تلاش براي طبقه    "اقتصاد سياسي "تفكيك كاربردهاي مختلف اصطلاح     

ايـن مقالـه بـا    . شـود  موجود در اين بخش از انديشه بشري، هدفي است كه در اين مقاله دنبـال مـي      

  .نامه دكتري نويسنده تهيه شده است استفاده از پايان

  

  ادعاها و روش

  :نمايد اصلي را به صورت زير مطرح مي) يا فرضيه(مقاله حاضر سه ادعا 

از . كار گرفته شـده اسـت   مختلف به معاني متفاوت به      در متون  "اقتصاد سياسي "اصطلاح   - 1

تـوان آن مـتن را حـاوي     گيري از اين اصطلاح در يك متن نمـي       اين رو تنها به دليل بهره     

اي از علـوم      اي متمـايز و ميـان رشـته         مباحثي در زمينه اقتصاد سياسي به عنـوان شـاخه         

  .اجتماعي دانست

علمي نيز در درون خود حاوي ديـدگاه هـا    به عنوان يك رشته "اقتصاد سياسي"اصطلاح   - 2

اي كـه از هـيچ توافـق علمـي فراگيـري در مـورد        هاي مختلفي است، بـه گونـه      و رهيافت 

 .توان سخن گفت هاي آن نمي ها و گزاره مفاهيم، سازه

 مترادف با يكي از ديدگاه هـاي طـرح شـده در چـارچوب آن     "اقتصاد سياسي"براي آنكه   - 3

كـاركردي در   -شناسي با مثلاً ديـدگاه سـاختي         دانستن جامعه  مانند مترادف (تلقي نگردد   

 تعريف كـرد و رويكردهـاي   "برنامه پژوهشي"توان آن را به عنوان يك  ، مي )شناسي  جامعه

 .مختلف مطرح شده را در اين چارچوب سامان داد
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 آزمـوني  -هـاي خـود، روش تجربـي        روش اين مقاله در بازبيني و سنجش اعتبار ادعاها و فرضيه          

روشن است كه تجربه و مقايسه، دو روش براي بازبيني          .   تحليلي است   -اي  يست بلكه روش مقايسه   ن

  ).292: 1362دو ورژه، (فرضيات در شرايط متفاوت هستند 

  

  "اقتصاد سياسي"مفهوم و كاربرد اصطلاح 

ي آن كـارگير  وجود دارد، بـه  "اقتصاد سياسي "گيري از اصطلاح      مهمترين مشكلي كه بر سر راه بهره      

كننـد،    نگاهي اجمالي به منابع و متوني كه از اين اصـطلاح اسـتفاده مـي              . براي مقاصد مختلف است   

  : توان چهار كاربرد مختلف براي اين اصطلاح يافت دهد كه حداقل مي نشان مي

  

   نام قديمي علم اقتصاد-الف

دان مركانتليـست   اقتـصاد » آنتون دومون شـرتين    «"اقتصاد سياسي "كارگيرنده اصطلاح   نخستين به 

 را به اقتصاد افـزود تـا آن را از مـديريت         "سياسي" ميلادي، صفت    1616فرانسوي است كه در سال      

در كشورهاي فرانسوي زبـان  ). 11: 1367بار، (امور خانه به اداره امور جامعه و تنظيم جامعه بكشاند  

   .گيرند كار ميهنوز عنوان اقتصاد سياسي را مترادف با علم اقتصاد به

  

  شناختي در مباحث اقتصادي  گيري خاص روش جهت-ب

هـاي   نظران اقتصادي، اقتصاد سياسي شيوه خاصي است براي مطالعـه پديـده   از نظر برخي از صاحب    

اين روش و شيوه خاص بـا چنـد ويژگـي زيـر، از روشـهاي معمـول و متعـارف مطالعـات                    . اقتصادي

  ):186: 1374كاتوزيان، (شود  اقتصادي متمايز مي

  . دهد به فهم و حل مسائل مهم، در مقايسه با معماهاي جزئي و غير آن، اولويت بالا مي -1

ها، مقولات و ديدگاه هـاي        در تحليل مسائل خاص اقتصادي، متوجه اهميت ديگر واقعيت         -2

ها و  كوشد تا چنين متغيرهايي را در تحليل غير علمي و اجتماعي نيز هست و صادقانه مي       

  .هايش بگنجاند حل راه

 را كه براي حل مسأله مـورد بحـث لازم   - از جمله فنون رياضي   -اي از فنون      هر مجموعه  -3

دهد هيچ فني در انتخاب مسأله غالب باشـد، تـا    گيرد، اما هرگز اجازه نمي     باشد به كار مي   

 . چه رسد به آن را تعيين كند

رد، حتـي اگـر   زمينه مطالعه خويش نگهدا     همواره تاريخ عقايد مربوط به موضوع را در پس         -4

 . لزوماً اين را اظهار نكند
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  هاي خاص در چارچوب نگاه نئوكلاسيكي به اقتصاد   برخي ديدگاه ها و نظريه-پ

كند كه در چـارچوب       هاي خاصي دلالت مي     در برخي از منابع، اقتصاد سياسي بر ديدگاه ها و نظريه          

كامـل مباحـث مطـرح شـده در     اند و خود را حاصل ت سرمشق كلي اقتصاد نئوكلاسيكي پرورده شده   

اين ديدگاه هـا كـه      ). 74: 1376متوسلي،  (كنند     دانسته و در ارتباط با آن تعريف مي        "اقتصاد رفاه "

 يـاد كـرد، ضـمن آنكـه خـود را بخـشي از               "اقتصاد سياسي نئوكلاسـيكي   "توان از آنها با عنوان        مي

كننـد   ه نئوكلاسيكي متمـايز مـي  دانند با چند ويژگي خود را از اقتصاد رفا   سرمشق نئوكلاسيكي مي  

)Colander, 1984: 2 :(فرض "نيرويي برونزا"اند كه اقتصاد رفاه نئوكلاسيكي، دولت را  اولاً، مدعي 

 تلقـي كـرده و      "نيرويـي درونـزا   "كند در حالي كه آنهـا دولـت را، حـداقل بـه صـورت بخـشي،                    مي

 درونـي جامعـه بـه شـمار         هاي اتخاذ شده توسط دولت را منعكس كننـده علايـق عميـق              مشي  خط

باور دارد  ) دست نامرئي (ثانياً، اقتصاد رفاه با تأكيد بر ساز و كارهاي خودكار دروني اقتصاد             . آورند  مي

كنـد، در حـالي كـه     كه نوسان قيمتها با اضافه تقاضا و اضافه عرضه مقابله كرده و توازن را برقرار مي        

بينـي تحـول در قيمتهـا     هايي است كه با پـيش  شمند به فهم تلا   اقتصاد سياسي نئوكلاسيكي علاقه   

هاي ويژه، جلو نوسان آزاد قيمتها را گرفته و سـودهاي        دهي، تباني و ايجاد تشكل      كوشد با سامان    مي

ثالثـاً، در اقتـصاد رفـاه نئوكلاسـيكي، وجـود رقابـت كامـل و نهادهـاي                  . ويژه خويش را حفظ نمايد    

هـايي     كه اقتـصاد سياسـي نئوكلاسـيكي بـه تـلاش           شود در حالي    متناسب با آن مفروض گرفته مي     

مند است كه براي جلوگيري از تداوم وضـعيت رقابـت كامـل و تثبيـت هميـشگي آن صـورت         علاقه

هايي كه براي ايجاد انحصار و تباني و تبديل وضعيت رقابتي به وضعيت انحـصاري                 كوشش. گيرد  مي

  . وكلاسيكي استگيرد، از موضوعات مورد توجه اقتصاد سياسي نئ صورت مي

هـاي متنـوعي را جـاي داده اسـت؛ بـه              البته اقتصاد سياسي نئوكلاسيكي در درون خود گرايش         

هـا سـه ديـدگاه از     از ميان اين گرايش . بندي هاي مختلفي از آن ارائه كرد        توان طبقه   اي كه مي    گونه

، ديدگاه انتخـاب    )با تأكيد بر نظرات داگلاس نورث     (ديدگاه تاريخي   : شهرت بيشتري برخوردار است   

  ). 74: 1376متوسلي، (طلبي  جمعي و تباني توزيعي و ديدگاه انتخاب عمومي و رانت

  

  اجتماعي  اي از علوم اي ميان رشته  شاخه-ت

اقتـصاد  "در شـكل نخـست،   : اين مفهوم از اقتصاد سياسي به دو صورت مختلـف طـرح شـده اسـت      

ي ميان علـم اقتـصاد و علـم سياسـت اسـت،      اي از دانش كه حاصل همكار        به عنوان شاخه   "سياسي

انـداز   اي از دانش است كه در آن از چـشم    شاخه "اقتصاد سياسي "در اين تعريف،    . تعريف شده است  

شـود    كار علم اقتصاد به حوزه زنـدگي سياسـي و حكومـت نگريـسته مـي                 مقولات و مفاهيم و روش    

در . گيـرد   تري براي آن در نظر مـي        عتعبير ديگر از اقتصاد سياسي حوزه وسي      ). 40: 1380بشيريه،  (
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اي اسـت كـه از تـداخل قـدرت سياسـي، نيروهـاي اقتـصادي و                   اين تعبير، اقتصاد سياسـي، حـوزه      

از اين ديدگاه، آنچه در قبـل از        ). 5: 1379احساني،  (آيد    ها و نهادهاي اجتماعي پديد مي     بندي  گروه

 و "علـم سياسـت   "،  "علم اقتـصاد  "نش  اواخر قرن نوزدهم ميلادي با كمك گرفتن همزمان از سه دا          

گرفته است، به تدريج به طور مجزا، موضوع بررسي واقع شده              مورد مطالعه قرار مي    "شناسي  جامعه"

 يعنـي تـلاش مجـدد بـراي تركيـب دوبـاره ابعـاد مختلـف                 "اقتصاد سياسي "و احياء مجدد مفهوم     

  . اي ك دانش ميان رشتهاقتصادي، سياسي و اجتماعي در اين حوزه و مطالعه آن از طريق ي

كـارگيري  ، به "اقتصاد سياسي "ترين كاربرد براي اصطلاح       طرفانه  ترين و بي    رسد موجه   به نظر مي    

در اينكـه موضـوع مـورد بررسـي         .  اسـت  "اجتمـاعي   اي از علوم    شاخه ميان رشته  "آن به عنوان يك     

توان با اطمينـان      ، مي  حداقل مورد علاقه مشترك علم اقتصاد و علم سياست است          "اقتصاد سياسي "

توان قدري ترديد روا      شناسي را نيز به همكاري فراخواند مي        اما در اينكه آيا بايد علم جامعه      . نظر داد 

شايد بهتر آن باشد كه به جاي گسترده كردن بسيار زياد دايره شمول مباحـث ايـن شـاخه از                    . كرد

علـم  "به اين صورت كه در تعريـف        . مهاي آن را قدري وسيعتر تعريف كني        دانش، تنها يكي از رشته    

شناسي   جامعه"اي تعريف كنيم كه كم و بيش مباحث مربوط به آنچه كه به                 آن را به گونه    "سياست

در واقع با اين تعريف، هم از موضع تأثيرگذاري حكومت          . شود را نيز در بر گيرد        مربوط مي  "سياسي

هاي اجتماعي بر حكومـت بـه عرصـه سياسـت     بر نيروهاي اجتماعي و هم، از زاويه تأثيرگذاري نيرو       

تـوان بـه جـستجوي ارائـه تعريـف       بـا ايـن توضـيح مـي       ). 20: 1374بـشيريه،   (شـود     نگريسته مـي  

  .  پرداخت"اقتصاد سياسي"تري از  مشخص

بررسي جريانهاي اجتمـاعي و نهـادي كـه از          ":  عبارت است از   "اقتصاد سياسي "در يك تعريف،      

 سياسـي، تخـصيص منـابع توليـدي را در           -ز طبقات سرآمد اقتصادي   طريق آنها گروه هاي معيني ا     

ممكن است گفتـه شـود   ). 40: 1364تودارو،  ("كنند حال و آينده و در جهت منافع خود كنترل مي 

اگـر بخـواهيم تعريـف بـازهم        . هاسـت   فرضـها، و داوري     كه اين تعريـف مبتنـي بـر برخـي از پـيش            

مطالعه رابطـه ميـان     "وييم كه اقتصاد سياسي عبارت است از        توانيم بگ   تري ارائه كنيم، مي     طرفانه  بي

هــاي اقتــصادي و ابعــاد اقتــصادي گيـري  سياسـت و اقتــصاد، بــا تأكيــد بـر ابعــاد سياســي تــصميم  

  ."هاي سياسيگيري تصميم

  

  هاي مختلف در اقتصاد سياسيديدگاه

هـاي آن  بردها و تعريـف   گيري از مفهوم و اصطلاح اقتصاد سياسي با برخورد به تنوع كار             مشكل بهره 

اي  شـود كـه بـا مجموعـه       مـشكل زمـاني افـزون مـي       . گـردد   شود اما به همين جا ختم نمي        آغاز مي 

چند گانگي و تنوع مكاتب و      . شويم  نامتجانس از ديدگاه ها و مكاتب، ذيل اين عنوان كلي مواجه مي           
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قتصاد سياسـي يـك جامعـه دچـار     ها را براي ارائه تحليلي از ا    كارگيري مفاهيم و نظريه   ها، به ديدگاه

بندي هاي ارائه شده در اين زمينه اين واقعيت را به خوبي              نگاهي به برخي از طبقه    . سازد  مشكل مي 

  . دهد نشان مي

بندي، مكاتب اقتصاد سياسي به ترتيب پيدايش تاريخي خود به سه گـروه تقـسيم                 در يك طبقه    

در برگيرنــده مكاتــب (سياســي كلاســيك مكتــب اقتــصاد ): 9: 1383اقتــصاد سياســي، (انــد  شــده

، مكتـب اقتـصاد سياسـي ماركسيـستي و مكتـب اقتـصاد              )سوداگري، تاريخي، اتريش و اقتصاد آزاد     

 سـازماني، تغييـرات نهـادي و تـاريخي اقتـصاد،         -نهـادي : هـاي در بر گيرنده رهيافت   (سياسي نوين   

  ). هويت فرهنگي عقلايي، انتقادي، انتخاب عمومي جديد و -ساختاربندي و راهبردي

كـردزاده كرمـاني،    (انـد     بندي ديگري، مكاتب اقتصاد سياسي به چند گروه تقسيم شده           در طبقه   

  . كلاسيك، نئوكلاسيك، كينزي، توسعه و نو): فصل اول: 1380

 در آنها به دقت تعريف نشده است        "بندي  معيار طبقه "بندي هاي فوق آن است كه         مشكل طبقه   

بندي هاي مرسـوم در آنهـا نيـز مـشخص             ها و طبقه    د سياسي و ساير دانش    و مرز ميان دانش اقتصا    

توان چند گروه را در يكديگر ادغام كرد و يا يك گـروه را بـه گـروه       اي كه مي    نگرديده است؛ به گونه   

هاي ديگـر نيـز       توان در رشته    بندي ها را مي     به علاوه مانند همين طبقه    . هاي كوچكتر تفكيك نمود   

بنـدي    تـوان ادعـا كـرد كـه طبقـه           هاي مختلف پيشنهاد شده، مي    بندي   ميان طبقه  از. مشاهده نمود 

برمبنـاي پيـشنهاد    . پيشنهادي توسط هاولت و رامش از منطق و استحكام بيشتري برخوردار اسـت            

هاولـت و  (بندي كـرد   توان با دو معيار طبقه     آنها، ديدگاه هاي مختلف در مورد اقتصاد سياسي را مي         

  : اين دو معيار عبارتند از. )30: 1380رامش، 

  واحد اصلي تحليل -1

 جايگاه و ساخت نظري ديدگاه مطرح شده -2

توان گفت كـه ديـدگاه هـاي مختلـف، پيرامـون       از نظر واحد اصلي تحليل، به طور استقرايي مي      

از لحـاظ معيـار دوم نيـز ايـن          . انـد   شـكل گرفتـه   ) نهـاد (يكي از سه محورهاي فرد، گروه و سازمان         

دارند و گـاه    ) از كلي به جزئي   (تراند و ساختي قياسي       گاه خود جزئي از يك نظريه عمومي      ها  ديدگاه

با تكيه بـر ايـن دو       . دارند) از جزئي به كلي   (اي خاص و موردي بوده و ساختي استقرايي           خود نظريه 

  : گردد بندي زير پيشنهاد مي معيار، طبقه
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  صاد سياسيبندي ديدگاه هاي موجود در زمينه اقت  طبقه.1جدول 

  جايگاه و ساخت نظري

  واحد اصلي تحليل

  )استقرايي(خاص و موردي   )قياسي(بخشي از يك نظريه عمومي 

نظريه انتخاب عمومي و نظريه انتخـاب         فرد

  جمعي 

  نظريه اقتصاد رفاه 

ــف ماركسيــستي و  گــرايش  گروه هــاي مختل

  هاي طبقاتي  تحليل

 گرايي گرايي و رسته چندگانه

حكومـــت (گرايـــي  حكومـــت  نهادگرايي جديد   دسازمان يا نها

  )محوري

  .1380هاولت و رامش، : منبع

  

ها شويم، به معرفي مختـصر هـر كـدام          بدون آنكه وارد بحث تفصيلي در مورد هر يك از ديدگاه            

  . پردازيم مي

  

 . 2 و انتخاب جمعي1هاي انتخاب عمومي  نظريه-1

شـود، بـه دليـل      جيمـز بوكانـان شـناخته مـي    ديدگاه انتخاب عمومي كه بيش از هر كس با نام       

 نيـز  "جـويي  رهيافـت رانـت  "دهد، به عنـوان    مي "رانت"هاي خود به مفهوم       محوريتي كه در تحليل   

 نظـري اسـت كـه در قالـب         -نظريه انتخاب عمومي به كارگيري چارچوب مفهومي      . شود  شناخته مي 

اسـت، بـراي فهـم، تفـسير و تبيـين           نگاه نئوكلاسيكي و در زمينه مباحث اقتصاد خرد پرورده شده           

به موازات طـرح نظريـه انتخـاب عمـومي توسـط جيمـز              ). 237: 1380دنهارت،  (رفتارهاي سياسي   

. شـود   يـاد مـي  "انتخـاب جمعـي  "بوكانان، نظريه ديگري طرح شده است كه از آن به عنوان نظريـه     

، )1965(يك خـويش  اولسون در اثـر كلاس ـ ). Olson, 1965(طراح اين نظريه منكور اولسون است 

. اي را در باب رفتار جمعي مطرح كرده است كـه نتـايجي خـلاف عـرف و درك عمـومي دارد                     نظريه

3قضيه اقدام جمعي  "كند كه به      اولسون با طرح مقدماتي، ادعايي را طرح مي       
 اولسون مشهور اسـت     "

ه فـرد، تـأثير     در گروه بزرگي كه پرداخت سـهمي      "): 94: 1373ليتل،  (شود    و به صورت زير بيان مي     

محسوسي در كل گروه يا نفع و ضرر شخصي افراد ديگر گروه ندارد، تا اجبـار و تـشويقي از بيـرون،                      

                                                                                                               
1. Public Choice 

2. Collective Choice 

3. Theorem of Collective Action 
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شان عمل كنند، قطعاً آن منفعت جمعي حاصل          اعضاي گروه را وادار نكند كه در جهت نفع مشترك         

  ."نخواهد آمد

  هاي مختلف ماركسيستي  گرايش-2

توان از وجود يك نگاه يا گـرايش غالـب در             تي، به سختي مي   هاي كمونيس   پس از فروپاشي نظام     

تـوان از موقعيـت سـركردگي         در حالي كه تا پيش از فروپاشي مـي        . ها سخن گفت    ميان ماركسيست 

اما بـه طـور اجمـالي       . قرائت لنينيستي از ماركسيسم نسبت به ساير قرائتها سخن گفت         ) هژمونيك(

كسيستي، توليد مـادي پايـه تكامـل اجتمـاعي اسـت و             هاي مختلف مار    توان گفت كه در گرايش      مي

 اجتماعي اسـت  -تاريخ جوامع از جهت محتواي خود، تاريخ توالي و تسلسل اشكال مختلف اقتصادي         

شـيوه  " اجتمـاعي    -بنـدي اقتـصادي      نام دارند و پايه مادي هـر صـورت         "بندي اجتماعي صورت"كه  

  : دو جزء استشيوه توليد نيز به نوبه خود مركب از .  است"توليد

  نيروهاي مولده -1

   مناسبات توليد -2

) شيوه توليد ( جامعه   "زيربناي"دهد و     از تعارض همين دو جزء است كه تحول اجتماعي رخ مي            

هـاي حقـوقي و دينـي و نهادهـاي            ايدئولوژي، فرهنگ، گـرايش    ("رو بنا "تغيير كرده و به دنبال آن       

از نگاه ماركسيـسم، طبقـات نقـش اصـلي را در          . گردند  دگرگون مي ) اجتماعي چون دولت و خانواده    

علاوه بر اين از نگـاه ماركسيـستي، حكومـت در جامعـه طبقـاتي،               . كنند  تحولات اجتماعي بازي مي   

  ).86: 1358طبري، (ماشيني است براي حفظ سيادت و سلطه يك طبقه بر طبقه ديگر 

توان يافـت كـه    ري را نيز ميگران ديگ شناسان و تحليل هاي ماركسيستي، جامعه علاوه بر ديدگاه    

طبقـه  "وبـر، از مفهـوم        هـاي افـرادي چـون مـاكس         هاي ماركس بـا انديـشه       با تركيب كردن انديشه   

بـه دليـل گـستردگي طيـف ايـن گـروه از             . گيرنـد    براي تحليل اقتصاد سياسي بهره مـي       "اجتماعي

تـوان گفـت كـه        تنها مـي  . نظران، تلخيص وجوه مشترك ديدگاه هاي آنها بسيار دشوار است         صاحب

 هـر   "منافع شناخته شـده   "كوشند تا از مفهوم        اجتماعي مي   همه آنها با در نظر گرفتن مفهوم طبقه       

  .  گيرند هاي اقتصاد سياسي بهره طبقه براي درك بهتر پديده

  

   نظريه نهادگرايي جديد-3

بخـشي از   . اي از مباحـث اسـت        در برگيرنده طيف گسترده    1متون مربوط به اقتصاد نهادگراي جديد     

اما عناوين متنوع ديگـري نيـز    . شوند   و عوامل تعيين كننده آنها مربوط مي       "نهادها"ها به     اين نوشته 

                                                                                                               
1. The New Institutaional Economics 
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تحليـل هنجارهـاي رفتـاري، اتحـاد افـراد داراي           : گيرند؛ عنـاويني چـون      در آنها مورد بحث قرار مي     

 مـشكلات و پـيش      سـود،   ها و ترجيحات مختلف در ائتلاف انتخاباتي، تشكيل گروه هـاي هـم              سليقه

هاي مبادله، نظريه سازمان، محدوديت عقلاني رفتـار انـسان، پيـدايش              نيازهاي كنش جمعي، هزينه   

گيري بنگاه، عوامل تعيين كننده ساختار بنگاه، مشكلات همكاري، رفتـار             قواعد تجربي براي تصميم   

ننـده و نتـايج حقـوق       ك  اش با تحولات نهـادي و عوامـل تعيـين           جويي، تحولات فناورانه و رابطه      رانت

اگر چه مباحث مطرح شده توسط نهاد گرايان جديد بسيار متنوع است اما با كمـي تـسامح                  . مالكين

به طـور كلـي هـدف اقتـصاد         . توان يك هدف كلي را در ميان تقريرهاي متنوع آنها جستجو كرد             مي

ل زمان توضيح دهـد     نهادگراي جديد آن است كه عوامل تعيين كننده نهادها و تكامل آنها را در طو              

  ).147: 1376رناني، (و همچنين كارآيي اقتصادي و نيز تبعات آن را ارزيابي نمايد 

هـا و پيامـدهاي اقـدامات هدفمنـد توسـط افـرادي        در نهادگرايي جديد، نهادها محصول طراحـي انـسان         

سـاز توليـد و       نهادهـا زمينـه   در اين ديدگاه،    . نگرند  هستند كه به آنها به عنوان ابزاري براي نيل به موفقيت مي           

يـا  (هاي مختلف زندگي جمعي هـستند و اهميـت آنهـا بـه نقـشي كـه در كـاهش         تبادل اطلاعات در سامانه   

در نگـرش  . )powell & DiMaggio, 1991:8(گـردد   كننـد بـاز مـي    هاي مبادله ايفـاء مـي   هزينه) افزايش

يكـي  : هاي مبادله دارنـد      رساندن هزينه  حداقلنهادگرايي جديد، دو نوع نهاد اجتماعي نقش مهمي در به           

  .بازار و ديگري ديوانسالاري و سلسله مراتب

شود در حـالي كـه در         در نهاد بازار، هزينه لازم براي تأمين اطلاعات معمولاً جانبي محسوب مي             

  .گردند اي شركتها محاسبه مي نهاد ديوانسالاري اين هزينه دروني بوده و در محاسبات هزينه

 و محلي در ايجـاد محـدوديت        المللي  يي جديد به دليل جلب توجه به نقش نهادهاي بين         نهادگرا  

ها بسيار مفيد و كارآمد هستند؛ اما به طور معمول از دو زاويه مـورد پرسـش قـرار      حل  در انتخاب راه  

نخست اينكه افراد، گروه ها، طبقات و حكومتها داراي علائـق خاصـي هـستند و بـه طـور        . گيرند  مي

) تعريـف وسـيع نهـاد     (ل اين علائق را در بستر سازمانهاي رسمي، ضوابط و هنجارهاي مرسوم             معمو

هاي خود را دنبال    دهد كه آنها چگونه تحت تأثير نهادها خواسته         نهادگرايي نشان مي  . كنند  دنبال مي 

 نظـري  هاي ناشي از آنها سكوت كرده يا به منابع گيريكنند، اما در مورد خود اين علائق و جهت          مي

  .)Atkinson, 1993: 67(دهد  ديگر ارجاع مي

تواند بدون توسـل بـه    آيا نهادگرايي جديد مي . گردد  نكته دوم به نسبت اين رويكرد با كاركردگرايي باز مي           

  . )Cammack, 1992: 397(كاركردگرايي توضيح قابل قبولي در مورد مبدأ نهادهاي اجتماعي پيدا كند 

تر اين است كه، نهادگرايي جديـد در چـارچوب سرمـشق          با نهادگرايي قديمي  تفاوت نهادگرايي جديد      

هـايي كـه      زند، تا توانايي علم اقتصاد متعارف را در توضيح پديده           نئوكلاسيك، دست به گسترش نظري مي     

هاي نهادگرايي قـديمي كـاملاً از چـارچوب           تا كنون غير قابل فهم بودند، افزايش دهد؛ در حالي كه تحليل           
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بـه دليـل همـين    ). Nabli & Nugent, 1989( نئوكلاسيك خارج و در پي بر انداختن آن بـود  مرسوم

تـوان آن را جزئـي از يـك نظريـه      پيوند اقتصاد نهادگراي جديد با اقتصاد نئوكلاسيكي است كه مـي      

  . تر و برخوردار از ساختار قياسي تلقي كرد عمومي

  نظريه اقتصاد رفاه-4

ي از مباحث خرد نئوكلاسيكي است و از اين لحاظ مي بايد بخشي از يـك                اگر چه اقتصاد رفاه، بخش    

گيـري خاصـي كـه از آن در زمينـه اقتـصاد سياسـي                 نظريه عمومي به حساب آيد؛ اما به دليل بهره        

تخـصيص  (اقتصاد رفاه با مسأله بهتـرين تخـصيص   . ايم اي قرار داده  شود، آن را در بخش جداگانه       مي

ن توليد كنندگان كالاها و خدمات مختلف و بهترين توزيع كالاها و خـدمات              عوامل توليد ميا  ) بهينه

هـاي    مـشي   به عبارت ديگر، اقتصاد رفاه مـسائل ناشـي از خـط           . كنندگان سر و كار دارد      ميان مصرف 

كند تا مطلوب بـودن      دهد و به ما كمك مي       اقتصادي مؤثر بر تخصيص منابع را مورد بررسي قرار مي         

در واقع بر خـلاف آنچـه ممكـن         .  مختلف اقتصادي را مورد ارزيابي قرار دهيم       هاي  اجتماعي وضعيت 

مشي مشخصي براي تبديل يـك   است از عنوان اقتصاد رفاه به ذهن متبادر شود، اين دانش هيچ خط   

هاي پيشنهادي را از نظر مطلـوب   مشي كند بلكه خط  وضعيت به وضعيت ديگر پيشنهاد و تجويز نمي       

  ).428: 1364قديري اصلي و همكاران، (دهد  يجه تغيير، مورد ارزيابي قرار ميبودن اصل تغيير و نت

خـورد؛   هاي اقتصادي با اقتصاد سياسي پيوند مي         مشي  مباحث اقتصاد رفاه از مجراي ارزيابي خط        

دهد، مجموعـه مبـاحثي       اما آنچه كه اين شاخه از دانش را به طور خاص با اقتصاد سياسي پيوند مي               

1درماندگي بازار "عنوان  است كه ذيل    
2درماندگي دولت " و   "

درماندگي ساز و كـار     . گردد   مطرح مي  "

ها يا ناشي از عدم امكان تشكيل بازار جهت تخصيص بهينه كالاها و عوامل توليـد           بازار و نظام قيمت   

دار هاي بـازار رقابـت كامـل برخـور        است و يا ناشي از اينكه با وجود تشكيل بازار، اين بازار از ويژگي             

  ).225: 1368طبيبيان، (نيست 

در متون مربوط به اقتصاد رفاه به طور معمـول مـوارد زيـر از مـوارد درمانـدگي بـازار محـسوب           

  : گردند مي

  تأمين عدالت اجتماعي،  -1

 ارائه و تخصيص كالاهاي عمومي، -2

 آور جنبي، وجود نتايج و عوارض مفيد يا زيان -3

 وجود شرايط غير رقابتي در بازار، -4

 زي بهينه منابع فناپذير،سا تهي -5

                                                                                                               
1. Market Failure 

2. Government Failure  
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 گذاري، بالا بودن درجه مخاطره و اندك بودن پاداش سرمايه -6

 ناپايداري، -7

  .عدم تعادل و بيكاري -8

طراحـان بحـث    . در مقابل بحث درماندگي بـازار، بحـث درمانـدگي دولـت نيـز مطـرح شـده اسـت                   

اند با دخالت خويش وضـعيت  تو كنند كه در مواردي با وجود ضعف بازار، دولت نمي        درماندگي بازار ادعا مي   

مـواردي  ). Grande & Robinson, 1984(را بهبود بخشيده و فراتر از عمل كرد بازار ضعيف عمل نمايد 

هاي فزاينده و پيامدهاي ناخواسته مداخله به عنوان مـصاديق درمانـدگي    چون جا به جايي سازماني، هزينه   

  . گردند دولت طرح مي

  

  )1صنف باوري(يي گرا گرايي و رسته  چندگانه-5

هـا بـه      در پاسخ به اين سؤال شكل گرفته كـه آيـا همـه تـصميم              ) تكثرگرايي(گرايي    نظريه چندگانه 

گرايي، قدرت سياسي در ميان گروه        شود يا نه؟ از نظر طرفداران چندگانه        وسيله يك گروه گرفته مي    

البته نا برابـري در     . هاي مختلفي پراكنده است كه داراي منافع و علايق مختلف و متعارضي هستند            

شود ليكن در تحليل نهايي، هر گـروه از يـك              مشاهده مي  "آموزش" و   "منزلت"،  "ثروت"،  "قدرت"

اين واقعيت ناشي از واقعيـت تعـدد و   . جهت داراي امتيازات بيشتري نسبت به گروه هاي ديگر است  

هاي گوناگوني در زمينه    گروه هاي برخوردار از منابع قدرت به شيوه       . تنوع منابع قدرت سياسي است    

بـشيريه،  (كننـد   ري در جهت منافع خودشان بر حكومت فشار وارد مـي گذا مشي اتخاذ تصميم و خط 

1374 :74.(  

يك معنـاي آن ايـدئولوژيك و       . رود  به دو معناي مختلف به كار مي      ) گرايي  يا صنف (رسته باوري     

 - و به تبـع آن اقتـصاد سياسـي    -شناسي سياسي  تاريخي است و معناي ديگر آن، الگويي در جامعه      

: 1380بـشيريه،   (گرايي و در حاشـيه آن عرضـه شـده اسـت               به الگوي چندگانه  است كه در واكنش     

باوري به مفهوم ضرورت ايجاد همـاهنگي ميـان طبقـات     در معناي ايدئولوژيك تاريخي، رسته   ). 144

مختلف جامعه و حضور هماهنگ آنها در صحنه اقتصاد و سياست به كار رفته اسـت؛ امـا در معنـاي                 

شود كه هماهنگي و وحـدت طبقـاتي لازمـه تـداوم              آن، اين ادعا طرح مي    شناسي و اقتصادي      جامعه

هاي طبقـاتي سـرمايه و    آيد كه طبقات بويژه سازمان   جامعه است و اين هماهنگي وقتي به دست مي        

بـاوري،    به عبارت ديگـر در ديـدگاه رسـته        . كار از حقوق و وظايف خود نسبت به يكديگر آگاه باشند          

شود كه در بدنه واحدي وحدت يافته باشند و يـك بـدن را    لفي تلقي ميجامعه مركب از اجزاي مخت 

                                                                                                               
1. Pluralism & Corporatism 
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هاي مختلف و جمع و     ماهيت حكومت در اين ديدگاه مستلزم توجه به منافع گروه         . دهند  تشكيل مي 

تلفيق و تعديل آنها به منظور حفظ ثبات سياسي و اجتماعي و نيز حداقلي از عدالت در درون بافـت           

  . اجتماع است

  

   1گرايي اه حكومت ديدگ-6

شد به تدريج ديـدگاهي        مي "گرايي  گرايي و رسته    چندگانه"با توجه به انتقادهايي كه از ديدگاه هاي         

نهادهـاي سـازمان يافتـه      "در ميان اقتصاددانان سياسـي شـكل گرفـت كـه بـر اهميـت سـاختاري                  

 "حكومـت "را نظـران، مهمتـرين نهـاد سـازمان يافتـه       اكثر صاحب.  تأكيد بسياري داشت  "اجتماعي

در منـابع  . كردنـد  گـذاري عمـومي تأكيـد مـي     مشي  دانستند و بر نقش كليدي آن در فرايند خط          مي

) يا حكومت محـوري   (گرايي    توان دو كاربرد مختلف از اصطلاح حكومت        مربوط به اقتصاد سياسي مي    

در كـاربرد   . د نامي ـ "خـاص " و ديگري را كاربرد      "عام"توان كاربرد     يك كاربرد را مي   . را مشاهده كرد  

. بخـشند  هـا نظـم و سـازمان مـي     كنند و بـه آن  ها، جوامع را ايجاد مي حكومت"شود كه    عام ادعا مي  

بخـشند و بـه       ها برتري دارند و فرهنگ را قالب مـي          حكومتها در يك قلمرو مشخص بر ديگر سازمان       

شده و بـا پـذيرش   البته اين ديدگاه عام گاه تعديل ). Scokpol, 1984: 7 ("دهند اقتصاد شكل مي

اي و مشروط  و       كوشد تا تركيبي از نقش محوري حكومت و نقش زمينه           نقش نيروهاي اجتماعي مي   

  ). Mclennan, 1989(محدود كننده نيروهاي اجتماعي ارائه كنند 

گرايي به معناي خاص نيز نخستين بار توسط پل سوئيزي و براي اطلاق بر وضعيتي كه                  حكومت  

مهمتـرين  ). 5  :1362 سوئيزي و همكاران، (كار رفته است  و نه سوسياليستي به  داري است   نه سرمايه 

ويژگي مورد نظر پل سوئيزي، محوريت حكومت و ديوانسالاري است كه حكومت را در اين وضـعيت            

گرايي در كاربرد عام آن مورد استفاده         در مبحث اقتصاد سياسي، كم و بيش حكومت       . در اختيار دارد  

   .گيرد قرار مي

  

  ارزيابي ديدگاه هاي طرح شده در زمينه اقتصاد سياسي

بنـدي از ديـدگاه هـاي طـرح شـده در زمينـه اقتـصاد سياسـي و توضـيح              كوشيديم تا با ارائه طبقه    

. مختصري در مورد هر يك از آنها، كم و بيش تنوعي را كه در اين زمينـه وجـود دارد، نـشان دهـيم     

كـارگيري آن بـه عنـوان چـارچوب     هاي موجود و بـه  يان نظريهاي از م حال اگر قرار ما انتخاب نظريه 

 نظري تحليل وضعيت موجود باشد، مي بايد به بررسي انتقادي اين ديدگاه ها و انتخابي از             -مفهومي

                                                                                                               
1. Statism 
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هدف اين نوشتار البته اين نيست؛ اما بـراي دسـتيابي بـه هـدف ايـن نوشـتار       . ميان آنها اقدام كنيم 

اي متناسب با هدف  عيارهاي چنين ارزيابي هايي اشاره كرده و از آن نتيجه  ناگزيريم اجمالاً به ابعاد م    

كفايـت  "توان از سه معيـار   گفته ميرسد در ارزيابي ديدگاه هاي پيش  به نظر مي  . اين نوشتار بگيريم  

  ). 17: 1359فرانك، ( بهره گرفت "هاي پيشنهادي مشي كارآيي خط" و "اعتبار تجربي"، "نظري 

. هاي موجود براي نقد ديدگاه ها با سـه معيـار فـوق            كنيم به امكان    شاره، نگاهي مي  به اجمال و ا     

اي  كارگيري سه معيار فوق در ارزيابي هر يك از اين ديدگاه ها نيازمند بـه نوشـته           روشن است كه به   

اي است به برخي از انتقادهاي مطرح شـده بـه             آيد تنها اشاره    آنچه در پي مي   . مستقل و مفصل است   

تـر تلقـي      ك از اين ديدگاه ها آنهم انتقاداتي كه در عرف و در ميـان جماعتهـاي علمـي جـدي                   هر ي 

  . گانه را داشت كارگيري جزئي معيارهاي سهبنابراين نبايد از سطور آينده توقع رعايت به. اند شده

توان ادعا كرد كه       از لحاظ نظري مي    "انتخاب جمعي " و   "انتخاب عمومي "در مورد ديدگاه هاي       

1شناختي  فردگرايي روش ": اند  هر دوي آن بر دو ركن نظري بنا شده        
2نظريه انتخـاب عقلايـي    " و   "

" .

گيرنـد    همه انتقادهايي كه بر كفايت نظري اين دو وارد اسـت، گريبـان ايـن دو ديـدگاه را نيـز مـي                      

  ). 311 و 98: 1373ليتل،(

: 1380هاولـت ورامـش،   (ه است هاي بسيار گرفته شد   از لحاظ اعتبار تجربي نيز بر اين دو خرده          

هاي برآمده از اين دو ديـدگاه، يعنـي حاكميـت سـاز و كـار بـازار و                     مشي  اينكه تا چه حد خط    ). 35

حكومت حداقل، در حل مشكلات جوامع مختلـف و بـرآوردن توقعـات عمـومي مـردم آنهـا كارآمـد           

  .توان كرد خواهد بود، مناقشه بسيار مي

، )1375سـروش،   (ليل مخـدوش سـاختن مـرز علـم و غيـر علـم               ديدگاه هاي ماركسيستي نيز به د     

دليـل و گـاه كـاملاً         ، طـرح ادعاهـاي بـي      )1361سـروش،   (بكارگيري مفاهيم مبهم و گاه مخـدوش        

هـاي جـاري و روزمـره زنـدگي و اقتـصاد              ، عـدم توانـايي در توضـيح پديـده         )1364پوپر،  (نادرست  

)Lange, 1935(نـــه هگلـــي بـــه روابـــط اقتـــصادي  ســـازي و تـــرويج نگـــاه راز ورا ، اســـطوره

)Robinson,1950 (           و بي توجهي به طرف تقاضا و مطلوبيت در اقتصاد)    ،بـه  ) 1363قديري اصـلي

نظـري را   توان ادعا كرد امـروز كمتـر صـاحب          اي كه مي    سختي مورد انتقاد قرار گرفته است؛ به گونه       

هـاي كـساني چـون وبـر يـا       ديشههاي ماركس را بدون همراه كردن آن با ان    توان يافت كه انديشه     مي

  ). 1382كرايب، (تجديدنظر اساسي در آنها بپذيرد 

                                                                                                               
1. Methodological individualism  

2. Rational Choice Theory 
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اي از    گيـري گونـه     هاي برآمده از ديـدگاه ماركسيـستي نيـز نگرانـي از شـكل               مشي  در مورد خط    

1آرمانشهرگرايي"
2خواهي  تمامت"ساز     زمينه "

پـوپر،  ( محور بسياري از انتقادات مطرح شـده اسـت           "

هاي ماركسيستي تأكيد بر پيامدهاي منفي به جاي لحـاظ كـردن              مشي   نقد خط  در واقع در  ). 1364

  .شود كارآيي به مفهوم خاص خود، بيشتر مشاهده مي

ــد، بهــره    ــورد نهــادگرايي جدي ــد از  در م ــادگرايي جدي ــه نه ــاركردگرايي"اي ك 3ك
ــين " و " تبي

4كاركردي
 بـسيار آفريـده، بـه       گيـرد، مـشكل      در نظام اجتماعي مـي     "نهادها" براي توضيح جايگاه     "

بـه  . اي كه تمامي انتقادات وارد به كاركردگرايي را به ديدگاه نهادگرايي نيـز تعمـيم داده اسـت                 گونه

هـا و     شـود كـه قـادر بـه ارائـه توضـيح مشخـصي بـراي انگيـزه                   علاوه به نهادگرايي جديد انتقاد مي     

  . كند  عام و كلي بسنده ميگذاري اقتصادي نيست و تنها به طرح مفاهيم بسيار  مشي هاي خط محرك

انتقادهاي اصلي طرح شده در مورد اقتصاد رفاه همان مواردي است كه زمينه را بـراي پيـدايش                   

يعني برونـزا فـرض كـردن    .  مشهور است"اقتصاد سياسي نئوكلاسيكي"جرياني فراهم ساخت كه به   

 رقابـت كامـل     جـويي و مفـروض گـرفتن نهادهـاي مربـوط بـه              تـوجهي بـه مفهـوم رانـت         دولت، بي 

)Colander, 1984: 2 .(    در مورد اعتبار تجربي آن نيز نقدهاي طرح شده در مـورد اعتبـار تجربـي

  ). 61: 1374كاتوزيان، (اقتصاد نئوكلاسيكي در اينجا نيز قابل تكرار است 

توجهي به نقش محوري حكومتها و     بي. اند  گرايي نيز از انتقاد مصون نبوده       گرايي و رسته    چندگانه  

گرا، تـوازني   نخبه"و دموكراسي ) 59: 1380هاولت ورامش، (گذاري  مشي استقلال نسبي آنها در خط    

از جملـه ايـن   ) 221: 1378هلـد،  ( كه در تحليل آنها مفروض گرفته شـده اسـت       "گرايي  و چندگانه 

اي ه ـ  شود و هـم، دموكراسـي       به علاوه از دل اين گونه تحليل، هم فاشيسم استخراج مي          . اند  انتقادات

  . اجتماعي سبك جوامع كوچك شمال اروپا

اش   اين ديدگاه را اغلب به دليل نـاتواني       . گرايي نيز سخن بسيار گفته شده است        در باب حكومت    

و بـه عـلاوه آن را در   ) Mclennan, 1989(انـد   در توجه به نيروهاي اجتماعي مورد انتقاد قرار داده

  . اند تبيين واقعيتها ناتمام تلقي كرده

 اقتـصاد  "هـاي موجـود در زمينـه     توجه به انتقادهاي مطرح شده در مورد هر يـك از ديـدگاه    با  

 نظري مـشخص بـراي يـك تحليـل علمـي، ايـن              - و ضرورت وجود يك چارچوب مفهومي      "سياسي

 و ديدگاه هاي مختلف مطرح شده در آن        " اقتصاد سياسي  "توان از     شود كه آيا مي     پرسش مطرح مي  

                                                                                                               
1. Utopianism 

2. Totalitarianism 

3. Functionalism 

4. Functional Explanation 
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هاي درهم آميخته اقتصادي و سياسي بهره گرفت يا خير؟ براي پاسخ بـه         ز پديده براي ارائه تحليلي ا   

  . نمايد شناختي ضروري مي اين پرسش توجه به دو نكته روش

 يكي از تمايزهاي مهم علم و متافيزيك اين است كه يـك نظريـه علمـي حتـي اگـر                     :نكته اول   

 ابطال يك قـانون متـافيزيكي بـه منزلـه     تواند به طور ناقص و جزئي صحيح باشد، اما ابطال شود، مي  

به بيان ديگـر در علـم نقـص و نقـض يكـي             . شود  ريشه كن كردن آن است و تماماً محو و زدوده مي          

بنابراين حتي اگر انتقادهاي مطـرح      ). 78: 1375سروش،  (شوند    شوند اما در متافيزيك يكي مي       نمي

 صحيح تلقي كنيم، نبايستي اين وضـعيت  شده در مورد ديدگاه هاي مختلف اقتصاد سياسي را كاملاً  

تواننـد   هر يك از ايـن ديـدگاه هـا مـي    . را به معناي غير قابل استفاده بودن كامل آنها قلمداد نماييم    

  . تبيين كننده بخشي از واقعيت در شرايطي خاص باشند

يـر  بـا تغي .  براي يك پديده اجتماعي، ضرورتاً يك توضيح عـام و ثابـت وجـود نـدارد           :نكته دوم   

متغيرهـاي  . كنـد   موقعيت يك پديده خاص، نوع و وزن متغيرهاي توضيح دهنده آن نيز تغييـر مـي               

گيرنـد    خود سهمي در توضيح يـك پديـده اجتمـاعي بـر عهـده مـي              موجود در هر موقعيتي به نوبه     

  ). 41: 1385چلبي، (

موجـود در  هـاي    گرفت اين است كـه نظريـه   "اصل موقعيت "توان از     گيري اساسي كه مي     نتيجه  

اي خاص    توانند در حوزه    رسند، هر كدام مي     زمينه اقتصاد سياسي، كه بعضاً رقيب يكديگر به نظر مي         

اينكه از دستاوردهاي هر نظريه در چه   . و در موقعيتي مناسب، تا حدي داراي قدرت توضيحي باشند         

ه سـطحي صـورت   اولاً، تحليـل مـا در چ ـ  : توان بهره گرفت بستگي بـه ايـن دارد كـه    اي مي  محدوده

؟ و ثانياً در تحليل خود بـر كـداميك از كاركردهـاي نظريـه تأكيـد                 )فرد، گروه يا سازمان   (پذيرد    مي

؟ )چـه زمـاني  (بينـي   يـا پـيش  ) چرايي و چگـونگي (؟ يا تبيين )چيستي(بيشتري داريم؟ بر توصيف     

  ). 18: 1385چلبي، (

سـي از يـك سـو و دو نكتـه     هـاي مختلـف اقتـصاد سيا        توجه به نقـدهاي وارد شـده بـر نظريـه            

از ": كنـد  گيري بـسيار مهـم هـدايت مـي         شناختي فوق از سوي ديگر، ما را به سوي اين نتيجه            روش

تـوان بـه تنهـايي بـراي توضـيح و تبيـين        هاي موجود در زمينه اقتصاد سياسي نمـي  هيچيك نظريه 

ن معنـا گرفـت كـه تـا      بايـد بـه اي ـ    گيـري را مـي      آيا اين نتيجـه   . "اقتصاد سياسي ايران استفاده كرد    

گيري علمي از مباحث اقتـصاد سياسـي بـراي توضـيح و               گيري يك نظريه جامع، هر گونه بهره        شكل

همچنين به  . رسد پاسخ اين سؤال منفي است     تبيين وضعيت ايران امروز غير مجاز است؟ به نظر مي         

 "قتـصاد سياسـي   ا" نه به عنوان يك نظريه مشخص علمي درباره    "اقتصاد سياسي "رسد كه     نظر مي 

اما برنامه پژوهـشي دقيقـاً بـه چـه        .  بايد مورد استفاده قرار گيرد     "برنامه پژوهشي "كه به عنوان يك     

  معناست؟ 
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1برنامه پژوهشي "مفهوم    
 نظري كه توسـط فيلـسوف فقيـد علـم، ايمـره             - از چارچوب مفهومي   "

ح گرديده، گرفتـه شـده     تجويزي درباره تحول علم مطر     - و با هدف ارائه ديدگاهي منطقي      2لاكاتوش

چارچوبي كه براي توضيح چگونگي رفتار عالمان علوم تجربي در جهان واقعي توسط لاكاتوش              . است

3هـاي پژوهـشي علمـي       شناسي برنامـه    روش"ارائه گرديده و با نام      
 مـشهور شـده، امـروز در ميـان          "

  ).44: 1369سروش، (شناسان و فيلسوفان علم جايگاه مؤثري پيدا كرده است  علم

چارچوب پيشنهادي توسط لاكاتوش علاوه بر علم تجربي، اين امكان را دارد كه در زمينه سـاير                   

كاتوزيـان،  (كار برده شـود     شناسي نيز به    الطبيعه و دين    هاي انساني مانند هنر، ادبيات، ماوراء       خلاقيت

1374 :112 .(  

پردازند، بلكه بيشتر درگير      مياز نظر لاكاتوش، پژوهشگران به طور دلخواه به مطالعه و پژوهش ن             

ايـن  ). 107: 1373گـلاس و جانـسون،    (شـوند     يك برنامه پژوهشي هستند و توسط آن هدايت مـي         

برنامه پژوهشي به آنها رهنمودهايي هم درباره چگونگي پيش رفتن و هم در مـورد پرهيـز كـردن و                    

 پيش رفت يا دربـاره روشـهاي        هر برنامه پژوهشي درباره مواردي كه نبايد      . كند  توقف كردن ارائه مي   

4رهنمودهـاي سـلبي  "دهد كه به عنوان   پژوهشي كه بايد از آنها اجتناب كرد، نيز رهنمودهايي مي         
" 

كنـد   شوند و اساساً رهنمودهاي سلبي يك برنامه پژوهشي اين ضرورت را گوشـزد مـي    از آنها ياد مي   

هـسته  "شي، كـه لاكـاتوش آن را        هاي اساسي نهفته در پشت برنامـه پژوه ـ         كه فروض پايه يا فرضيه    

5سخت
بـه ديگـر سـخن، رهنمـود سـلبي برنامـه       . نامد، نبايد در معرض ابطال قرار گيرد       برنامه مي  "

گذارد هسته سخت برنامه نبايد در طول پيشروي          اي است كه قرار مي      شناختي  پژوهشي، قاعده روش  

اي از    پژوهـشي شـامل مجموعـه     در كنـار رهنمـود سـلبي، هـر برنامـه            . برنامه، ابطال يا اصلاح شود    

6رهنمودهاي ايجابي "
كند كه چگونه پيش بـرويم و بـا چـه روش               نيز هست كه ما را راهنمايي مي       "

  ). 290: 1376نژاد،  غني(پژوهشي، كار را دنبال كنيم 

شناختي، گروهـي از فرضـيات        به طور خلاصه در هر برنامه پژوهشي بر مبناي يك تصميم روش             

هاي تجربي    شوند و حتي در صورت برخورد يك برنامه پژوهشي با ابطال            داشته مي غير قابل ابطال پن   

شود، بلكه گروه ديگري از فرضـيات كـه     اصلاح يا تعويض نمي "هسته سخت "و يا مشكلات منطقي،     

7كمربند محافظ"به 
  . گردند   مشهورند، اصلاح يا تعويض مي"

                                                                                                               
1. Research Program  

2. Imre Lakatos 

3. MSRP= Methodology of Scientific Research Programs  

4. Negative Heuristic 

5. Hard Core 

6. Positive Heuristic 

7. Protective belt 
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 "برنامـه پژوهـشي  "هاي اقتـصادي يـك     رهيافت اقتصاد سياسي براي تبيين و تحليل خط مشي   

ترين رهنمود اين برنامـه پژوهـشي، تـلاش           اصلي. است و نه يك نظريه مشخص و كاملاً تعريف شده         

توان هيچيك از     بنابراين، مي . براي ادغام و تركيب متغيرهاي متفاوت براي توضيح پديده واحد است          

نظـران مختلـف    ا كنون توسـط صـاحب     هاي پيشنهادي براي تحليل اقتصاد سياسي را كه ت          چارچوب

دان اقتصاد سياسي . اند نپذيرفت اما كماكان در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي باقي ماند            ارائه شده 

  . بودن مستلزم نوعي گشودگي نظري است

تشريح ابعاد اقتصاد سياسي به عنوان يك برنامه پژوهشي، نيازمند مقاله مستقلي اسـت، امـا بـه                    

شنهادي مقدماتي، بـدون آنكـه وارد بحـث تفـصيلي و اسـتدلالي در ايـن زمينـه          عنوان يك طرح پي   

صورت تفصيلي و مستدل در فرصـت  اين بحث به  . شود  بشويم، به برخي از عناوين احتمالي اشاره مي       

  .ديگري طرح خواهد شد

 

  هسته سخت برنامه پژوهشي اقتصاد سياسي) الف

توان عناصر زيـر    و در مقايسه با اقتصاد متعارف، مي      با توجه به توضيح ارائه شده در بخشهاي پيشين        

  :را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهشي اقتصاد سياسي ارائه نمود

  .شان مطالعه كرد كنشگران اقتصادي را بايد در جايگاه اجتماعي و تاريخي -1

عقلانيت كنشگران اقتصادي متناسب و سازگار با مناسبات اجتماعي مربوط بـه خودشـان         -2

 .است

ها مفروض گرفت و بـر   توان در همه وضعيت مالكيت خصوصي و حقوق ناشي از آن را نمي        -3

 . مبناي آن به تحليل واقعيت پرداخت

 .تواند از طريق ساز و كارهايي غير از ساز و كار بازار نيز صورت پذيرد تخصيص منابع مي -4

 . تحليل كردرفتار اقتصادي دولت را بايد به عنوان يك متغير درونزا در نظر گرفت و -5

  

  رهنمودهاي ايجابي برنامه پژوهشي اقتصاد سياسي) ب

 ، سـاختار عرصـه      "ساختار حقوق اساسي كـشور    "ساختار و كاركرد حكومت را از طريق مطالعه          -1

  . مشخص نماييد"ماهيت ديوانسالاري حكومتي" و "، گرايش ايدئولوژيك حكومت"سياسي

گـروه هـاي   " ، "طبقـات اجتمـاعي  "يت وضعيت نيروهاي اجتمـاعي را از طريـق مطالعـه وضـع            -2

  . مشخص نماييد"هاي سياسي جريانها و تشكل" و "منزلتي

هـا، ابزارهـا و       دانـش " و   "چارچوب نهادي حقوقي و اجتمـاعي     "،  "ها  ها و انگيزه    هدف"با مطالعه    -3

 . به تصور روشني از نظام اقتصادي دست پيدا كنيد"روشهاي فني
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 را "نظـام اقتـصادي  " و "نيروهـاي اجتمـاعي  "،  "ومـت سـاختار و كاركردهـاي حك     "تعامل ميان    -4

 . مشخص كنيد

گيري خـط مـشي، اجـراي     گذاري عمومي را در قالب سه خرده سيستم شكل    سيستم خط مشي   -5

 . خط مشي و ارزيابي خط مشي و روابط ميان اين سه خرده سيستم مورد بررسي قرار دهيد

اركردهـاي حكومـت، نيروهـاي     سـاختار و ك   (به مطالعه چگـونگي تعيـين كننـدگي سـه عامـل              -6

 . بپردازيد"سيستم خط مشي گذاري عمومي"بر ) اجتماعي، نظام اقتصادي

حوزه اقتصاد سياسي بـه طـور مـشخص، وضـعيتي اسـت كـه از تعامـل سـه عامـل سـاختار و                          -7

نگـر   بـه نگـاهي كـل   . شـود  كاركردهاي حكومت، نيروهاي اجتماعي و نظام اقتصادي حاصل مي        

 . يابيدنسبت به اين وضعيت دست

  

  كمربند محافظ برنامه پژوهشي اقتصاد سياسي) پ

اي از فرضـيات      طور كه در تعريف كمربند محافظ گفته شد، كمربند محـافظ شـامل مجموعـه              همان

رهنمودهـاي ايجـابي بـه مـا        . تـوان آنهـا را اصـلاح كـرد          است كه هنگام برخورد با موارد مخالف مي       

بخش عمده فرضياتي كه    . ط هسته سخت ضروري است    گويند كه اصلاح كمربند محافظ براي فق        مي

توان در محـدوده   شوند، را مي گفته در زمينه اقتصاد سياسي گرفته مي     هاي پيش از هر يك از ديدگاه    

نيـروي  (به طور مثال اين فرضيه ماركسيـستي كـه رشـد نيروهـاي توليـد                . كمربند محافظ قرار داد   

.  را برعهده داشته باشد، يك كمربند محـافظ اسـت  بايد نقش اصلي توضيح تحولات اقتصادي    ) مولده

براي باقي ماندن در محدوده اقتصاد سياسي كافي است كه سطح فناوري معيشتي را به عنوان يـك                  

بنـابراين  . متغير توضيح دهنده در نظر بگيريم و نيازي نيست كه آن را متغير محوري قلمداد كنـيم                

توان آن را بـراي حفـظ هـسته سـخت اصـلاح            شد مي  اگر اين فرضيه با مورد تجربي مخالفي مواجه       

  .نمود

  

  رهنمودهاي سلبي برنامه پژوهشي اقتصاد سياسي) ث

طور كه در تعريف رهنمودهاي سلبي گفته شد، براسـاس ايـن رهنمودهـا هيچيـك از عناصـر                  همان

 كـه بـه هـر دليـل عناصـر     در صورتي. هسته سخت اقتصاد سياسي نبايد در معرض ابطال قرار گيرند    

شـويم و   هسته سخت برنامه پژوهشي ابطال يا اصلاح شوند، ما از چارچوب برنامه پژوهشي خارج مي           

به بيان ديگر بر اساس رهنمودهاي سـلبي، عناصـر هـسته            . شويم  به برنامه پژوهشي ديگري وارد مي     

شـوند و تنهـا در مقايـسه ميـان       ، در جريان پـژوهش پذيرفتـه مـي        "اصول موضوع "سخت به عنوان    

رهنمودهـاي  . هاي پژوهشي مختلف است كه ممكن است مورد اصلاح و بـازبيني قـرار گيرنـد               مهبرنا
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 است و معناي آن مصون بودن عناصـر هـسته سـخت از          "گيري روش شناختي    تصميم"سلبي نوعي   

 .بازبيني و اصلاح است
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   و مĤخذمنابع

 .7-3، تابستان، ص 28اره باب گفتگو؛ فصلنامه فرهنگي و اجتماعي گفتگو، شم) 1379(احساني، كاوه 

هاي اقتصاد سياسي؛ فـصلنامه اقتـصاد سياسـي، دفتـر             مكتب) 1382(علمي     هيئت -اقتصاد سياسي 

 .43-9پژوهشهاي فرهنگي، سال اول، شماره اول، ص 

انتـشارات سـروش،    :  جلد اول؛ ترجمه منـوچهر فرهنـگ؛ تهـران         -اقتصاد سياسي ) 1367(بار، رمون   

 .چاپ اول

 .نشر ني، چاپ اول: شناسي سياسي؛ تهران جامعه) 1374(بشيريه، حسين 

خـوارزمي،  :  الـه فولادونـد؛ تهـران      جامعه باز و دشمنانش؛ ترجمه عـزت      ) 1364( كارل رايموند     پوپر،

  .چاپ اول

:  جلد اول؛ ترجمه غلامعلي فرجـادي؛ تهـران  -توسعه اقتصادي در جهان سوم) 1364(تودارو، مايكل   

 .اپ اولسازمان برنامه و بودجه، چ

 .نشر ني، چاپ اول: تحليل اجتماعي در فضاي كنش تهران) 1385( مسعود چلبي،

اميركبيـر، چـاپ   : هاي علوم اجتماعي؛ ترجمه خسرو اسـدي؛ تهـران        روش) 1362(دو ورژه، موريس    

  .اول

 .بازار يا نابازار؟؛ تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول) 1376 (محسنرناني، 

علمي و فرهنگي، چـاپ     : مقدمه مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين؛ تهران     ) 1369 (عبدالكريمسروش،  

 .اول

  .صراط، چاپ دوازدهم: علم چيست؟ فلسفه چيست؟؛ تهران) 1375(، عبدالكريم سروش

آگـاه،  : چند ديدگاه دربارة شوروي؛ ترجمه علي مازنـدراني؛ تهـران         ) 1362(سوئيزي، پل و همكاران     

  .چاپ اول

 .لوح، چاپ اول: بنياد آموزش انقلابي؛ تهران) 1358 (احسانطبري، 

موسسه عالي آموزش و پژوهش در      : شناسي علم اقتصاد؛ تهران     معرفت) 1376(نژاداهري، موسي       غني

  .ريزي و توسعه، چاپ اول برنامه

شناسي؛ ترجمه منـوچهر      شناسي توسعه و توسعه نيافتگي جامعه       جامعه) 1359(فرانك، آندره گوندر    

  .دانشگاه صنعتي شريف، چاپ اول: ن؛ تهرانسناجيا

نـشر  :  در اقتصاد؛ ترجمه محمد قائد؛ تهران       ايدئولوژي و روش  ) 1374(كاتوزيان، محمدعلي همايون    

 .مركز، چاپ اول

  .آگه، چاپ اول: نظريه اجتماعي كلاسيك؛ ترجمه شهناز مسمي پرست؛ تهران) 1382(كرايب، يان 
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دفتـر مطالعـات    : قتصاد سياسي جمهـوري اسـلامي ايـران؛ تهـران         ا) 1380(، محمد   كرماني  كردزاده

 .المللي، چاپ اول سياسي و بين

پيشرفت، ركـورد يـا انحطـاط؟؛ ترجمـه محـسن           : علم اقتصاد ) 1373(جانسون، و   . و. س. گلاس، ج 

  .فلاحت ايران: رناني؛ اصفهان

موسسه مطالعات و   : نسازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار؛ تهرا         خصوصي) 1373(متوسلي، محمود   

 .هاي بازرگاني، چاپ اول پژوهش

مطالعه خط مـشي عمـومي؛ ترجمـه عبـاس منوريـان و ابـراهيم          ) 1380(هاولت، مايكل و ام رامش      
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